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تجسمی

پایان یک دوران...
بررسی بیستمین دوره حراج تهران

در شــبی که مردم بــرای انتخــاب رئیس جمهور 
پــای  کشــور  آینــده  ســال   ۴ بــرای  منتخــب 
صندوق  هــای رأی آمدنــد، چکش حــراج تهران 
برای فروش آثار هنری هنرمندان کوبیده می  شد. 
در شــبی که مسعود پزشکیان یک قدم به پاستور 
نزدیک تر می شــد، »پایان یــک دوران« به روایت 
آیدین آغداشــلو، رکــورد فروش بیســتمین دوره 
حراج تهران را از آن خود کرد. در تابلوی دو لته  ای 
»پایان یــک دوران«، دو پرتره از شــخصیت  های 
ســلطنتی عصر اولیه قاجار دیده می شود. یکی 
فتحعلی شــاه که تلاش کــرد پادشــاهی مقتدر 
قاجاری را به واسطه ســاختن پیکره  های درباری 
از خود توســط هنرمندان بزرگی چون میرزابابا و 
مهرعلی و با صدور آن  ها به دیگر کشورها جهانی 
کنــد، دیگری پیکــره زنی جــوان با چشــمانی 
مخمور، ابروانی پیوسته و لبانی غنچه که تمثیلی 
از معشــوق است. معشــوقی که در عین زیبایی، 
یک پارگی روی ســینه دارد. پارگی ای که به نوعی 
معنا را دچار تغییر کــرده و موجودیت واقعی او را 

زیر سوال برده است.
یکــی از نکات قابل توجه این دوره این اســت 
که حســین پاکدل که چندین دوره اجرای حراج 
تهران را برعهده داشــت، در این دوره جای خود 
را به شــهریار ربانی داد تا پــس از رضا کیانیان و 
حسین پاکدل، سومین فردی باشد که آثار هنری 
حــراج تهــران را چکش زده اســت. همچنین در 
این دوره نام ســهراب ســپهری که فروش آثارش 
در حراج  های پیشــین جــزو بالاتریــن قیمت  ها 
بــود، خالی بود. هنرمندی کــه یکی از تابلوهای 
مجموعه درختــان او در دوره قبل بــه مبلغ  ۲۰ 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شده بود.
حــراج تهران کــه از ســال ۱۳۹۱ کار خود را 
شروع کرد شــامگاه جمعه ۱۵ تیرماه با ارائه آثار 
هنرمنــدان مدرن و معاصر ایــران با فروش ۱۹۰ 
میلیارد و ۴۷۶ میلیــون تومانی به کار خود پایان 
داد. در بیســتمین دوره حراج تهــران ۱۱۵ اثر از 
۱۱ هنرمند شامل ۹۹ اثر نقاشی، ۱۲ مجسمه و 
۴ عکس ارائه شد. اما نوزدهمین دوره این رویداد 
که به فروش آثار کلاســیک و مدرن معاصر ایران 
اختصاص داشت، به جمع فروش  ۲۴۱ میلیارد و 

۷۲۰ میلیون تومان دست پیدا کرد.
همواره اعداد، ارقام و رکوردهایی که در حراج 
تهران جابه جا می  شوند یکی از بحث  برانگیزترین 
مباحث و نقل محافل هنری و گاهی عموم مردم 
می  شــود. در ایــن دوره نیــز تابلــوی »پایان یک 
دوران« از آیدیــن آغداشــلو به مبلــغ ۱۲ میلیارد 
و ۳۲۰ میلیــون، رکــورد ایــن دوره را بــه خــود 
اختصــاص داد. پس از آن تابلوی »شــماره  های 
ســیاه روی ســفید« فرهاد مشــیری ۱۱ میلیارد 
و ۲۲۰ میلیــون تومان و نقاشــی  خطی از محمد 
احصایی به قیمــت ۱۱ میلیارد تومان در جایگاه 
دوم و ســوم رکــورد داران ایــن دوره حــراج قرار 
گرفتنــد. همچنین تابلوی »شــکار بــاران« رضا 
درخشــانی ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون، نقاشــی از 
ســیراک ملکونیان ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون، اثری 
از حســین زنده رودی ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون، 
تابلویــی از فریــده لاشــایی ۶ میلیــارد و ۸۲۰ 
میلیــون، مجســمه ای از ژازه تباتبایی ۶ میلیارد 
 ۶ ســعیدی  ابوالقاســم  از  نقاشــی ای   ،۸۲۰ و 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیون، اثری از وای. زی. کامی 
۶ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون، تابلویی از شــهریار 
احمدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و اثری 
از کوروش شیشــه  گران ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان، آثــاری بودند که بالای ۵ میلیارد تومان به 

فروش رسیدند.
در ایــن دوره از حــراج نیز تمام آثــار خواهان 
نداشــتند و ۸ اثر از محســن وزیری مقدم، قاسم 
حاجی زاده، فریده لاشایی، گارنیک درهاکوپیان، 
بهمن جلالی، حجت شــکیبا، صادق تیرافکن و 

عباس رستمیان نیز خریداری نداشتند. 

خبرنگار تجسمی
ندا زنگینه

Ó  آیا بازی کردن شــخصیتی با لایه های به ظاهر بی پایان برای 
کشــف کردن، جایی که هرچقدر هم عمیق می شوید هرگز به 

لایه نهایی نمی رسید، چالش برانگیز است یا لذت بخش ؟ 
به نظرم بیشتر جالب است. همیشه چیزی وجود دارد که بخواهی 
کشــف اش کنی. شما این کار را در زمان واقعی با مخاطبان انجام 
می دهید که این نکته جذاب آن اســت؛ زیرا چیزهای زیادی برای 
کاوش وجود دارد و همیشــه کارهای بیشتری است که باید انجام 
دهید. این طور است که بعد از کشف یک لایه با خودت می گویی: 
»چه اتفاقی خواهد افتاد؟« شــاید مخاطبان مدتی از این شکل از 
داستان ســرایی عقب بمانند، اما بعد به آن می رسند و می گویند: 
»خب، لعنتی، حالا چه اتفاقی می افتد؟«، ســپس ممکن اســت 
حتی از شــخصیت اصلی هم پیشــی بگیرند. این همیشه یکی از 
چالش هاســت. نوشــتن از آنجا شروع می شود، ســپس شما یک 
بازیگر عالی دارید که به پشتیبانی از همه آن داستان سرایی کمک 

و آن را به یک تجربه ارزشمند تبدیل می کند. 
Ó  احســاس می کنید که چقدر شــخصیت شــهردار  را بهتر 

می شناسید؟ فکر می کنید او را حالا بهتر از زمانی که شروع 
کردید، می شناسید؟

قطعاً همین طور اســت. تو کم کم درباره جهان داســتان و پیشینه 
شــخصیت ها یاد می گیری. همچنین شــناخت شخصیت به شما 
اعتمادبه نفــس واقعــی می دهد تــا آن را خوب در بیــاوری. خوب 
است که اطلاعات داستان را بدانید و اینکه چطور آنها را به چالش 
بکشــی. چیزهای زیادی اســت که باید درباره اش یــاد بگیری، از 
کوتاه گویی دیالوگ های زندان و اینکه همه این چیزها چه معنایی 
دارد، زیرا خیلی فی البداهه و عامیانه اســت. فهمیدن این چیزها 
در ابتدا سخت است و ممکن است مخاطب کمی عقب بیفتد. اما 
هرقدر ما آن را بفهمیم و نشان دهیم، بعد فهم چیزی که درباره اش 
داریم صحبت می کنیم، آسان تر  می شود. تیلور شرایدن باور دارد، 
این گونه است که حقیقت را بدون ایجاد محدودیت بیان می کنیم. 
هــر جزئیاتی کــه در فیلم هســت، هدفی دارد. ما روی ســکانس 

مثــل نژادپرســتی سیســتماتیک، فســاد و نابرابــری در این 
ایالت ســروکار دارنــد؛ ایالتی که تنها صنعت مهــم آن، فرار از 

محبوس بودن است.
فصل اول این ســریال 10 قســمت داشــت کــه در چهاردهم 
نوامبر 2021 در شــبکه پارامونت پلاس پخش شد. فصل دوم 
این ســریال در 15 ژانویه 2023 پخش شــد و فصل سوم این 
سریال به تازگی منتشر شده اســت. جرمی رنر، دایان وست، 
کایل چندلر، درک وبســتر، تیلور هندلــی، هیو دیلون، آیدان 
گیلن و توبی بامتفا در سریال »شهردار کینگزتاون« به ایفای 
نقش می  پردازند. نویســندگی سریال »شــهردار کینگزتاون« 
را هیــو دیلن و تیلور شــریدن انجــام داده انــد. در مصاحبه 
اکســترا میل با هیو دیلون درباره همکاری با تیلور شــرایدن، 
جرمی رنر، بعضی از وجوه ارزشمند سفر موسیقایی و بازیگری 

دیلون بحث می شود. 

Ó  می خواهم درباره این صحبت کنم که چطور ایده »شهردار 
کینگزتاون« شکل گرفت و همکاری با تیلور شرایدن از کجا 

آمد و بعد چه شد که جرمی رنر با شما همراه شد؟
خیلی طبیعــی بود چون تمام این  چیزهــا از دل صحبت های مان 
در آمــد. مــن و تیلور حدود ۲۰ســال پیــش درباره ایــن موضوع 
حــرف زدیم، منظورم این اســت که منشــأ ایده از شــهری بود که 
وقتی آنجا بزرگ می شــدم ۹ زندان داشــت یعنــی کینگزتاون در 
انتاریــوی کانادا. همچنین آنجا یک زندان برای زنان هم داشــت. 
زنــدان کینگزتــاون برای من همیشــه جذابیت داشــت. بنابراین 
وقتی حرفه ام به لس آنجلس آمد، تیلور شــرایدن را دیدم. او مربی 
بازیگری ام شد و در ۱۰۰قسمت در تلویزیون و۳۰ قسمت دورهام 
کانتی، مرا هدایت کرد. او به من کمک کرد آن شــغل را به دســت 
آورم و در ۷۵ قســمت »مرز جنــون« هدایتم کرد و در آن زمان من 
مسیرم را فهمیدم، اما همنشینی با او را دوست داشتم زیرا ما فقط 
رویاپردازی می کردیم و درباره چیزی که واقعاً می خواستیم انجام 
دهیم، ســاعت ها حــرف می زدیم. من اســتعداد او را در تجزیه و 

تحلیل صحنه ها و دنیای فیلمســازی تشخیص دادم که به من 
کمک کرد تــا در آزمون انتخاب بازیگر موفق شــوم. او مربی 
من شــد و اشــتیاق و دانش خود را در زمینه فیلمسازی در 
اختیارم گذاشت. طی سال ها همیشه به او رجوع می کردم 
تا درباره جغرافیای فیلمســازی صحبت کنم. یک روز به او 

مرگ به دلیلی تمرکز می کنیم؛ چراکه آن بخشــی از دنیایی است 
که به تصویر می کشــیم. شــما آن را فقط ماســت مالی نمی کنید. 
در اتاقی می نشــینی و تماشــایش می کنی و کل فرآیندِ یک چیز را 
نشــان می دهی. همین هاست که شــما را در دنیای فیلم غوطه ور 
می کند. نوشته تیلور شــرایدن بی تعارف صادقانه، گاهی پرتنش، 

ناراحت کننده و حتی طنزآمیز است؛ اما همیشه جسورانه است. 
Ó  وقتی کسی مثل تیلور شرایدن که اعتماد شما را جلب کرده 

اســت، اگر پروژه دیگری به شــما پیشــنهاد دهد، فــوراً قبول 
می کنید یــا اینکه می خواهید قبل از انجــام آن را بخوانید؟ آیا 
می خواهید حداقل وانمود کنید که اول آن را می خوانید تا فکر 

نکند خیلی مشتاقید؟ چطور در موردش قضاوت می کنید؟
این در مورد درک ســریع داستان اســت. وقتی درباره اش سوالی 
داشــته باشــی، او به ســرعت با جزئیــات درباره داســتان توضیح 
می دهد و تصویر واضحی را ترسیم می کند. من سبک نوشتن اش 
را خــوب می شناســم. به عنــوان یک دوســت، خیلی خــوب او را 
می شناســم، ضمن اینکــه باهم کار کرده ایم. بــدون خواندن یک 
کلمه، بــه او اعتماد کردم و پذیرفتــم. او از انتظارات من برای این 

پروژه فراتر رفته است.
Ó  یکی از شــخصیت های این فیلم چیزی می گوید و از زمانی 

کــه این فیلم را تماشــا کردم واقعــاً در ذهنم مانده اســت. او 
می گوید: »متولد می شــوی، رنج می کشــی، می میری«، که 
به نظر می رســد یک جمله مناســب اســت، به خصــوص در 
شهری که اساساً توسط یک زندان احاطه شده است. آیا این 

فضایی از کل سریال را ارائه می دهد؟
به نوعــی بله. اگر کور باشــی، رنج و مرگ را تجربــه می کنی. تیلور 
ایــن اظهارنظــر یک خطــی را در تمام نوشــته هایش دربــاره رنج 
دارد. رنج کشــیدن چیز خوبی اســت. او معتقد است که رنج، چه 
از طریق شــخصیت ها و چــه از طریق اعمــال، می تواند منجر به 
تغییر دیدگاه برای مخاطب شــود. در اینجاســت کــه موضوعات 
شــروع به برجسته شــدن می کنند. اگر همه ما در حــال تکرار کار 

گفتم که من یــک ایده برای فیلم دارم. بعد با هم شــروع کردیم و 
طی دوماه، پنج فیلمنامه داشتیم. فکر می کنم که اولین فیلمنامه 
را طــی یک هفته تمام کردیم. طی خلق فیلمنامه مدام باهم حرف 
می زدیم و بعد آن را کنار گذاشــتیم. او سراغ سیکارو، یلواستون و 
بعد رودخانه ویند رفت. بعد از »رودخانه ویند« دوباره به »شــهردار 
کینگزتاون« برگشت و من با رنر سر »رودخانه ویند« ملاقات کردم. 
شرایدن فکر می کرد او برای نقش مایک مک کلاسکی خوب است، 
من هم فکر کــردم که او حق دارد و هیچ وقــت فکر نمی کردیم که 
یک ســتاره فیلــم جهانی را در این فیلم داشــته باشــیم. رنر واقعاً 
فردی قابل اعتماد، بسیار بااستعداد و بامزه است و تمام چیزهایی 
که امیدواری کســی داشــته باشــد، او داشــت. پــس از اتمام کار 
یلواســتون، درباره زنــدان کینگزتاون تحقیق کــردم و تصاویری را 
برای تیلور شــریدان فرســتادم. ندامتگاه از رده خارج شده، محل 
فیلمبرداری ما شــد و جرمی رنر به پروژه پیوست. ما پنج فیلمنامه 
آخــر فصــل اول را در تگزاس نهایی کردیم، ســپس برای تولید در 
کینگزتــاون آماده شــدیم. دایان ویــش و جرمی رنــر از این پروژه 
حمایــت کردند و مــا را با موجی از خلاقیــت و تجربیات زندگی به 

فصل سوم هدایت کردند. 

بیهوده ای هســتیم و در وضعیتی نامطمئن، این موضوعی اســت 
که می توانست موضوعی تکراری در ســریال باشد. اما در کنار آن 
ســریال به برخی مســائل اجتماعی، نژادپرســتی و نابرابری های 
مختلف که در سیستم زندان رخ می دهد حمله می کند. چیزهای 
مختلف زیادی وجود خواهد داشــت که در سراسر این موضوعات 

لایه بندی می شود، سپس راه حل هایی برای آنها ارائه می شود. 
Ó  شــهردار کینگزتاون« داســتانی اســت که در آن استمرار« 

را می بینیــد؟ آیا درباره اینکه چطور می توانید به کشــف این 
شــخصیت و این خانواده در این شهر ادامه دهید، مکالماتی 

داشته اید؟
بله. تیلور همه آن ها را در ذهنش دارد. او کســی است که مسئول 
آن ســفر اســت. مطمئنم که هفــت فصــل آن را در ذهنش دارد. 
ایــن چطــور پیش مــی رود، نمی دانم. امــا بله. ما در طــول زمان 
دربــاره موضوعات مختلــف و وارد کردن  شــخصیت های جدید و 
داســتان های متفاوت به ســریال صحبت کردیم. اما فعلًا باید این 
فصلی که در آن هســتیم را تمام کنیم و این چیزی است که اکنون 

باید بر آن تمرکز کرد.
Ó  شــما این تجــارت خانوادگی را چطور می بینیــد؟ آیا مایک 

مک لاســکی را به عنوان یک مجرم می بینید؟ آیا خودش هم 
بــاور دارد که خط قرمــزی وجود دارد که او هرگــز از آن عبور 

نخواهد کرد یا اینکه این خط مبهم می شود؟
این مرکــز به عنوان یک مرکــز خدمات، به عنــوان مدافع زندانیان 
شروع می شــود اما همچنین نیازمند درک سایر نقش ها و سیستم 
زندان اســت و پیچیدگی های زنــدان و حبس را روشــن می کند. 
این ســریال به بررســی طیف های مختلف خاکستری می پردازد و 
هیچ چیز ســیاه و سفید نیســت. قدرت و تأثیر شخصیت اصلی از 
تجربه و ارتباطات او در داخل سیســتم زندان نشــأت می گیرد. او 
روابــط با زندانیان، رهبــران و نگهبانان را بــرای حفظ صلح دنبال 
می کند، اما خطوط بین درســت و غلط می تواند محو شــود و یک 

تجربه تماشایی هیجان انگیز ایجاد کند.

Ó  در مورد شــما چطور؟ چه چیزی شما را دقیقاً به نقش یان 
فرگوسن کشاند؟

خب، من سریال را طوری ساختم که انگار جذب آن نشده بودم، چون 
سریال مثل خود من بود و اینکه چرا آن را خیلی دوست داشتم؛ چون 
براســاس شخصیت هایی بود که با آن ها بزرگ شــده بودم و افرادی که 
می شناختم شــان که یکی از آن ها یان گودفلو بود. او یکی از دوستان 
خوب من بود که خیلی زود درگذشت. او وقتی ۲۷ ساله بود، خودکشی 
کرد. آدم بامزه ای بود. من بخش هایی از شخصیت اش را انتخاب کردم، 
او بی نهایت بامزه، مثبت و نترس بود و سعی کردم تا حد زیادی به این 
شخصیت وفادار بمانم. این نقش به شخصیت رنر می آمد و خود او هم 
افرادی شبیه او را می شناخت. او دوستی دارد که خیلی شبیه شخصیت 
یان در زندگی واقعی بود. پس می توان گفت که این ســریال براســاس 
آدم هــای واقعی در تجربیــات زندگی خودمان بود. هــدف این بود که 
واقعیت احساسی را به شیوه ای صادقانه، بامزه و گاهی سیاه به تصویر 
بکشیم. ســابقه ام در کار کردن در بیمارستان کودکان برای پنج سال، 

تجربیاتی ارزشمند به من داد که از آن ها هم در فیلم بهره بردم. 
Ó  با نگاهی به مشــاغل مختلفی که داشتید شما از موسیقی 

تــا بازیگری و خلق مشــترک یک ســریال را تجربــه کرده اید. 
ارزشمندترین جنبه سفر شما چه بوده است؟

فقط توانایی داشــتن یک رابطه عالی با همســرم میدوری. این واقعاً 
چیزی است که به طور حرفه ای در مورد آن صحبت نمی شود، اما واقعاً 
به من اجازه می دهد اشــتیاقم را برای خلق هنری بدون کشــمکش 
دنبال کنم. ســفری که طی کرده ام و جایی که امروز به آن رسیده ام، 
پر از چالش ها و پله های ترقی بوده است؛ اما به پایان رساندن فصلی 
بامعنا مانند این، با حمایت دوستان و همکاران واقعاً ارزشمند است. 
برنده شــدن از نظر احســاس و خلاقیت و مستحکم شــدن روابط با 

دیگران چیزی است که درنهایت واقعاً اهمیت دارد. 
Ó  آینده »شــهردار کینگزتاون« را چگونه می بینید؟ می توانید 

اشــاراتی درباره مسیر یا موضوعی که برای فصل های آینده در 
نظر دارید، بگویید؟

مــا می خواســتیم فیلمنامه ها معنــادار، دارای طنــز و تأثیرگذار 
باشند. با نگاهی به آینده، ما برنامه های هیجان انگیزی برای 
فصل های چهار و پنج با تیلور شــریدان داریم که از قبل یک 
پایــان انفجاری برای فصل هفتم متصور اســت. خلاقیت 

شریدان، یک هدیه واقعی برای سریال است.
منبع:  هالیوود ریپورتر


